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 1جوهر زمان

 ي نيما« کار شب پا»ي تحليل جامعه شناختي منظومه

 

 دکتر حبیب الله عباسی                                                          
 عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت معلم 

 مرتضی محسنی                                                             
                                                                                           

 چكیده
ه ي نيما از منظر جامعه شناسي مورد تحليل قرار گرفت«کار شب پا»ي در نوشتار حاضر، منظومه

د وجيو  ادبيي و اوضياا اجتمياعي    است و نشان داده شده که پيوند قابل درکي ميان اثر هنري 

ه ي دارد کدارد. اثر ادبي گاهي بازتاب ايجابي وضعيت بيروني جامعه است و گاهي بازتابي سلب
م پردازد. هر چند اشعار نيما بازتيابي از رو  حياک  به انتقاد و اعتراض نسبت به آن وضعيت مي

به  ر شب پا،بر زمانة اوست، غالباً در انتقاد و نفي مناسبات اجتماعي عصر سروده شده است. کا

گرا در توصيف نظام طبقاتي و کارکرد و روابط ميان دو طبقة فرودست و اي واقععنوان منظومه

ييل  ميا و تحل انتقاد غير مستقيم به اين نظام سروده شد. در اين مقاله نخست از شعر اجتماعي ني

و شيلل  هاي رئاليستي شيعر چيون زبيان، عناصير بيومي      کارشب پا سخن رفته و در پايان مايه

 ي ارگانيک به بحث گذاشته شده است.  انيک شعر و تناسب آن با جامعهارگ
 

 نيما، کار شب پا، جوهر زمان کلید واژه: 

                                                 
         : 1385/ 2/7تاريخ پذيرش :                         1385/ 9/3تاريخ دريافت  

     دانشجوي دکتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت معلم  
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 . درآمد 1
بيين  مايين سيخن نيميا     ( 243: ص1369نيما، ) « شود.در هنر من سرگذشت ملت من حس مي»

ر اما نيميا د  نگرش او نسبت به هنر و تعهد و دلبستگي شاعر به سرگذشت ملت خويش است؛

شود حيس کيرد. معنيي ايين     کند که سرگذشت ملت را در آثارش ميکوتاه اشاره مي اين جمله

نيدگي  کلام آن است که آثار شعري نيما چون آثار تاريخي، انعلاس دهنده جزئييات تياريخي ز  

  2ريدهنده واقعيات موجودند، انتظاري ابزاباشد. اين انتظار که آثار انعلاساجتماعي ملتش نمي
دهيد. البتيه   شناختي تنزل ميهاي زيبايياست که آنها را تا حد آثاري غير خلاق و فاقد دستمايه

يچ هي گيرند و آفريننده آنها نييز  اين همه بدان معنا نيست که آثار هنري و ادبي در خلأ شلل مي

گييري شخصييت فيردي و    پذيري با جهان پيراموني که محل نشيو و نميا و شيلل   ارتباط درک
 کننيد؛ اميا  معي اوست ندارد. آفرينندگان اين آثار عينيتها را در ضمن آفرينش خود، عرضه ميج

ي خواهند. جلوه هاي زندگنه آن گونه که در عالم عيني وجود دارند، بلله آن گونه که خود مي
فت گذرد و در کوره معرو جامعه در آثار هنري و ادبي از پرويزن ادراک عاطفي آفريننده آن مي

شود و در ساختي، متناسب با عيوالم بيرونيي و درونيي و    شناختي او ذوب و استحاله مييباييز
3يابد. اين استحاله جامعيه در بيازنمود زيبيايي شيناختي،    شخصيت هنري آفريننده  آن تبلور مي

 

دهيد. چيه بسيا اسيتحاله     ميي  ، زباني و خيالي را تشليلهاي مفهوميدستمايه4منديسويه تاريخ
دهيد.  رار ميا در ادراک عاطفي شاعر و نويسنده اثر را در تعارض با واقعيتهاي موجود قواقعيته

  ( 74 – 62: ص1382)مارکوزه، 
 

 . شعراجتماعی نیما 2
ملتب رئاليسم که به دنبال گرايشهاي شديد ملتب رمانتيسم به احساسيات، شيلل گرفيت، بيه     

گييري  م بيروني و عيني نظر کرد. شللجاي توجه بيش از حد به عالم درون و ذهنيات، به عوال

گرايي قرن نوزدهم نيز بوده است. بيشتر رئاليسيتهاي بيزر    و رواج اين ملتب تحت تأثير علم

در کشورهاي اروپايي و امريلا در قرن نوزدهم و آغاز قرن بيستم از ناقيدان اجتمياعي شيمرده    
منيافع تيوده ميردم را نادييده      شدند که در پي زير سؤال بردن روابط اجتماعي اي بودند کيه مي
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کردند و اين درحالي بيود کيه   انتقاد مي 5گرا، حتي از نظام بورژواييگرفت. نويسندگان واقعمي

 بسياري از آنان که ادبيات اجتماعي را در قالب رمان شلل داده بودند، از طبقه بورژواها بودند.

ئولوژيلي و ابييزاري روي کيه بييه هنييرو ادبييات، ايييد  گيييري اتحياد جميياهير شييو بيا شييلل 

گرا در اين کشور، در خدمت اهيدا  نظيام   نگريست، بسياري از آثار هنري اجتماعي و واقعمي

 سياسي به رهبري لنين و استالين درآمد.
گرا به ويژه اشعاري که تا پييش از مير  بيرادرش ندبين و     نيما نيز در سرودن اشعار واقع

أثير افلار مارکسيستي و برخيي از تزهياي   تتحت که به حزب توده گرايش داشت سروده، ايامي

جبيران ،  هنري مارکسيستها بوده است؛ تا حدي که پرداخت واقع گرايانه  زندگي فلاکت بار رن
داده  کارگران، تهيدستان و طبقه فرودست جامعه، بخشي از شعرهاي نيما را به خود اختصياص 

البته    6 لزوماً مارکسيست نيست.است. هرچند کسي که از طبقه فرودست جامعه سخن بگويد، 
گيرا و  بودن آثار رئاليستي، چييزي کيه نيميا آن را بيراي نجيات ادبييات ذهين        7عيني و ابُژکتيو

تواند علت ديگري براي رويلرد شاعر به زندگي عيني دانست، ميايران ضروري مي 8سوبژکتيو

روه اول خيود، بيه   طبقات اجتماعي باشد. گفتنيي اسيت کيه نيميا حتيي در اشيعار احساسيي د       

ه اجتماعي روي آورده است. اگير در اروپيا ييک عاميل روي آوردن نويسيندگان بي       9رمانتيسم 
ت اجتمياعي  بود، نيما بيشتر براي به جلوه در آوردن معضلا10رئاليسم تفوق علم و فلسفه اثباتي

    11و آگاه کردن مردم جامعه به موقعيت تاريخي و اجتماعي شان به رئاليسم روي آورد.
طير    نيميا را بيه    1332تيا   1320و از  307از انقلاب مشروطه تا  آزاديهاي نسبي نيز 

انگيخيت، اميا   معضلات و مسائل اجتماعي که زندگي انسان عصر او، گرفتار آن شده بود برميي 
ي شيب زده  مادين و در توصيف جامعيه که غالباً ن -آلود و دلگزاي عمدتاً سياسي اواشعار يأس

 .تردر زماني سروده شد که آزاديهاي نسبي برچيده شده استبيش -است
( که تحيت تيأثير افليار انقلابيي نهضيت      1307تا  300اول ) گراي دورهنيما در اشعار واقع

توان فريياد خلير را از نياي او    اي که ميشود؛ به گونهمشروطه است، گاه دچار شعار زدگي مي

، گاه خواهان از بيخ و ( 110)ص« بشارت»و  ( 60)ص «شير»ها مانند شنيد. شاعر در اين منظومه

 شود.  بن برکندن نظام حاکم مي
توانيد متيأثر از   سنتي که ميي ي اول يا سنتي است يا نيمهگراي دورهقالبهاي شعري آثار واقع

سنتي عصر باشد. زبان اين اشعار، عمومياً پرشيور و پوييا و روشين اسيت.      جامعه سنتي و نيمه
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در خدمت زبان و افلار پرشور است؛ اما نگرش نيما به معضيلات اجتمياعي،    موسيقي شعر نيز

 « سيرباز يخيانواده » (83)ص« خيارکن »(73)ص« محبس»گراست. شعرهاي انتقادي، سلبي و نفي

 

 باشند.از اين دست مي( 119)ص « جامه مقتول»و  ( 86)ص

 البته فضاي بسيته سيالهاي   ) 1332تا  1320دوم بين سالهاي  گراي دورهنيما در اشعار واقع
 شخصيتها که را نبايد از خاطر برد( بيشتر در پي نشان دادن جهانهاي دروني و بيروني 28تا  25

تيا   اند و مناسبات غلط حاکم بر جامعه است. اگر اشعار واقع گراي دوره اولدر آن گرفتار آمده

ر ت. وي بيا بيه تصيوير د   اسي  13دارد، اشعار دوره دوم بيشتر توصييفي  12حدودي جنبه تجويزي
هاي هولناک زندگي توده مردم، ضمن آگاه کردن آنها نسبت به موقعيت تياريخي  آوردن صفحه

گيذار  شان، به جاي شعار دادن و نگاه از بان به پايين، ادراک از ميتن را بيه ميردم وا   و اجتماعي
 کند.مي

ناخت شي کند و ييا  دا ميدر دوره دوم به علت شأني که انسان ايراني با حضور در جامعه پي

ب شيود. قالي  تري از متن نائل ميي هرسد، مخاطب به ادراک عاطفي آزاداناي که نيما بدان ميتازه

ع اشيعار واقي   توصيفي است. زبان –اشعار اين دوره عموماً نيمايي و شيوه بيان نيز بيشتر روايي 
دهياي موجيود در   ه سوي نماد در حرکت اسيت؛ هير چنيد نما   بي دوم از صراحت گراي دوره

 شود.  شعرهاي اين دوره، جزء نمادهاي جانبي و غير اصلي شمرده مي
تحت تيأثير افليار حيزب تيوده بيود. ايين در حيالي اسيت کيه           1320نيما پس از شهريور

زب هياي حي  شعارزدگي متون ادبي و اوضاا را به نفع اهدا  حزبي متشنج کردن، جيزء برناميه  
از  ار مانيد و ه دور از شعارزدگي، به تعهد هنري اجتماعي وفادشد. نيما عموماً بتوده شمرده مي

هاي قشري حزبي دوري کرد. نيما به شعر و شاعري بيه عنيوان کيانيي سيودآور     زدگيسياست
نگريست. چه بسيا تلقيي تيازه نيميا از شيعر و شياعري ماييه دردسير و نفيي او از طير            نمي

. بدين (296 –295خواب زمستاني، ص  304)بوجهل من، صشد ميگرايان و حاکمان سياسيسنت

هاي آرمان خواهانه اش به نفيع تيوده ميردم، در مسيير ادبييات      گيريترتيب اشعار نيما با جهت

اشيته  کننده الگوهاي اوضاا اجتماعي عصر ، زنده نگيه د بازاري در نغلتيد و نام او به عنوان نفي
عار شيعر انتقيادي نيميا در بيين اشي     تيرين  برجسيته  14«کار شيب پيا  » شد. در اين ميان منظومه 

 گراي اوست.واقع
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 . تحلیل اجتماعی کار شب پا 3
 در نيما منظومه کار شب پيا را دوهفتيه پييش از برگيزاري نخسيتين کنگيره نويسيندگان اييران        

 
ه بي سرود.  1325( در تاريخ بيستم خرداد ماه  1325)چهارم تا دوازدهم تيرماه « ي وکُسخانه» 

م نگاه خاص نيما در اين شعر و پرداختن به موضوا فقر و شلا  طبقاتي، نيرسد لحن نظر مي

 او به آرمانها و افلار حزب توده در آن سالها باشد .

ي قير و غنجامعه سلسله مراتبي و سنتي ايران، مردم را از لحاظ ثروت و زمين به دو طبقه ف
اي مواجه شيود، تيا انقيلاب    هبدون اين که با کوچلترين خدش کرد. اين تقسيم بنديتقسيم مي

خواهيان کيه انقيلاب    مشروطه ادامه يافت. طبقات متوسط و پايين جامعه بيه رهبيري مشيروطه   

اقتصيادي، خواهيان بهتير شيدن وضيعيت       مشروطه را شلل داده بودند، در عرصه اجتمياعي  
زندگي شان بودند. شلا ، تضاد و نزاا طبقاتي بيه قيدري عميير شيده بيود کيه بيه صيورت         

گيلاني )نسيم شيمال( انعلياس   وعي در ادبيات مشروطه به ويژه شعر اشر  الدين قزوينيموض
هاي سياسي از دموکرات گرفتيه تيا   يافت. براي کم يا برطر  کردن شلا  طبقاتي، غالب دسته

هاي بعد نيز مورد اي که در دههها در شمال ايران، خواهان تقسيم اراضي بودند؛ خواستهجنگلي
 اجتماعي قرار گرفته بود. و نخبگان سياسي توجه احزاب 

انتقال  رضا شاه پس از استحلام نظام سياسي، با پايان دادن به گفتگوهاي اصلاحات ارضي،
 داران مناطر به ثبيت بار ماليات کشاورزي از دوش زمين داران به دوش دهقانان و تشوير زمين

کيرد.  دار عمل ميي استاي منافع طبقه زمينزمينها به نام خودشان از طرير اداره ثبت املاک، در ر
نيد.  داران تعيين کناو همچنين دستور داد در آينده کدخداي روستا را نه مردم محلي، بلله زمين

ا بي ترتيب وي با حرکت قلم خود، حاميان اصلي روستاييان را از بين برد. افيزون بير اينهيا    بدين

، هيئتهيياي ديملماتيييک و ليس، کابينييه گمياردن اشييرا  قابييل اعتمياد بييه مقامهيياي مهييم در مج  

کارکرد (  186: ص 1384) آبرهاميان، پاداش نگذاشت. نها را بيآهاي تازه تأسيس دولتي کارخانه
وي  1321رضا شاه در دامن زدن به اين شلا  چنان چشمگير بود که حتي کسروي در تيرمياه  

 ( 191)پيشين: ص را سرزنش کرد. 



 
ره
ما
ش

و12
13، 

ییز
وپا

ن 
ستا

تاب
13

85

168 
 

 

 

هاي سياسي، در نظام هلوي و فعاليت دوباره احزاب و دستهبا به قدرت رسيدن محمدرضا پ

ادي سي، اقتصي اجتماعي ايران تغييرات بنيادين روي نداد. بيگانگان همچنان دنبال امتيازهاي سيا

ي جهاني نييز وارد عرصيه سياسيي،    بودند. در کنار شوروي و انگلستان، امريلا اين قدرت تازه

هياي سياسيي، اشيرا ،    مداران و رهبران احيزاب و دسيته  اقتصادي ايران شد. بسياري از سياست

داراني بودند که فلرشان تأمين شدن و ازدياد منيافع شخصيي بيود.    داران، تجار و کارخانهزمين
شيد. هير   شلا  عمير ميان فقير و غني، موجب ضعيف شدن هر چه بيشترطبقه فرودست ميي 

( و وزراي ثروتمند و ميلاک  1326 -1324وزير وقت ) تاي از سياسيون به قوام نخسچند عده

گرفيت. حتيي تعيدادي از    دادنيد، اقيدامي صيورت نميي    کردن فاصله طبقاتي تذکر ميبراي کم
شدند کيه ايين دييدگاهها    کردند و يادآور مينمايندگان ثروتمند به اينگونه تذکرات اعتراض مي

شود. تادن کشور ميطره افدار و به مخاموجب تحريک دشمنيهاي اجتماعي، تضعيف طبقه زمين
 . ( 301  277پيشين: ص )

يميا  ندر چنين فضايي که قامت طبقات پايين زير بار اجحا  نظام اجتماعي خم شده بيود،  

د. و را از سر غمخواري نسبت به مردم و در پاسخ به سفارش اجتماعي سيرو « کارشب پا»شعر 

 دگي شده بودند. زاين در حالي بود که بيشتر نويسندگان و شاعران دچار سياست
کار شب پا توصيف زندگي کشاورزاني است که براي نگهيداري ميزارا اربابيان در شيمال     

هيايي بيا کمتيرين    هاي خود، ماههيايي از فصيول بهيار و تابسيتان را در کوميه     ، با خانوادهايران
که حشرات و حيوانات امان آدمي  -املانات و در فضاي خوفناک شب شاليزارهاي کنار جنگل

هاي تهيدست براي زنده بردند. کار شب پا قصه دست و پا زدن خانوادهبه سرمي -بريدندمي را
اي است که در دوراهي انتخاب کار و رهايي آميز مسئول خانوادهماندن است. حلايت اضطراب

اطفال خود از چنگال مر  گرفتار آمده است. اين منظومه، سرگذشت انسانهايي است کيه باييد   
هاي مهلک کار مر  فرزندان و خويشاوندان را به چشيم ببيننيد، در   اما در زير تازيانهکار کنند؛ 

توانند اعتراض کنند ونه دست از کار بلشند. در اين ترديد کشينده، آنچيه باييد    حالي که نه مي

ادامه يابد، کار است، حتي اگر به بهاي از دست رفتن اعضاي خانواده و حرمت انسياني باشيد.   

شر  حال انسان تنها مانده در قرن بيستم اسيت کيه از هير سيو ميورد سيتم واقيع        کار شب پا 
شود؛ وصف تضييع حقوق انسان براي رسيدن به حداقلهاي زندگي است؛ داسيتان از دسيت   مي

رفتن شرافت انساني و غلبه توليدات اقتصادي بر دستاوردهاي معنوي اسيت؛ قصيه مظلومييت    
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نيستند؛ اما کارشان نا تمام است. کار شب پيا اعتيراض و   مردمي است که لحظه اي فارغ از کار 

کشي از کارگران و رنجبران و کشياورزان  اي است که هد  آن بهرهانتقاد نيما بر نظام اقتصادي

 پناه است .بي

ايشيان  هکشاورزاني که تنها پناهشان کار است و کار، اما غافيل از آن کيه خيود و خيانواده     

 اند. جات بخشقرباني همين کار به ظاهر ن
توانيد باشيد کيه در منيزل )کوميه(، محيل کيار        کار شب پا با سرگذشت انسان عصري مي

 است.  )شاليزار( و مناسبات و روابط اجتماعي با ديگران، آرامش خود را از دست داده 

ميا  اکار شب پا قصه حضور انسان در عصري است که ظاهر آن امن و آرام و آرماني است؛ 
ها حتي انسان مغليوب  شود که همه پديدهرود، هول عصري ديده ميار ميچون پوست شب کن

بينيد، اميا حتيي    کنند، سيتم ميي  آنند. کار شب پا شر  دردمندي دل آزردگاني است که کار مي
کشي، جمله اي بگويند تا دلشيان تسيلا و دردهياي    توانند در اعتراض و انتقاد به نظام بهرهنمي

اي اسيت کيه در   در جامعيه  شب پا شر  از هيم پاشييدن خيانواده   شان تسلين يابد. کار روحي

انيد و  اي که اعضاي آن يا از فقر يا از پاي درآميده آستانه فصل شرربار قرارگرفته است، خانواده

هايي که از فرط فقير و بيدروزي، مير  را    اند از زندگي خويش گريزانند؛ زندهيا آنان که زنده
حيات و رمر شيده اسيت کيه بيا گيور نسيبت و       اي بير جامعهپندارند. شب پا گرفتارهايي مي

 خويشي دارد: 

 هرچه ... هرچیز که هست از بر او  -

 هم چنان گوری دنیاش می آید در چشم 

  ( 417) ص و آسمان سنگ لحد بر سر او 
اي طبقه در کار شب پا به دو طبقه فرادست )ارباب( و فرودست )بينجگر( پرداخته است. اما

هيا و مشيللاتش بييان شيده فرودسيت اسيت.       ين منظومه از آن سخن رفته و گرفتياري که در ا
رساند. وقتي مهر پدري شيب پيا را   ي فرادست فقدان مسائل معيشتي او را مينمرداختن به طبقه

 کند:دارد که به سوي فرزندان گرسنه برگردد، راوي حال او را چنين بازگو ميوامي

  او که تا صبح به چشم بیدار -

 بینج باید پاید تا حاصل آن 

 ( 416  415) ص بخورد در دل راحت دگری 
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 ان او بيا شب پا از مناسبات ظالمانه و استثمارگرايانه اجتماعي که خواهان اداميه شيلا  ميي   

ي نابودي است؛ در حالي که دگري، ارباب و فرادسيت کيه قيدرت را    فرادستان است، در آستانه

دغدغه و رنج، دسترنج او را به يغميا  کند، بيبر جامعه تحميل مي در دست دارد و اراده خود را

 مي برد . 

د، شي هنر ناب در پي اين است که به اعمال اين آرامش رخوت از که بيه رُ  ميردم کشييده    
اعي نقب بزند تا کشملشهاي پنهان بشري را به تصوير درآورد. شيناخت نيميا از اوضياا اجتمي    

صيوير در  تنگيهاي ميان جزء جزء جامعه و تضاد بين آنها را بيه  عصر، او را بر آن داشت ناهماه

ه در گذرد، اما چون اراده حاکم بر جامعي آورد. از همان آغاز، پرندگان در خوابند و رود آرام مي
و  اثر ادبي لحظه اي کنار گذاشته مي شود و پوست رنگ پرييده شيب کنيار ميي رود ، سيتيزها     

 شود:  ناسازگاريها نمايان مي

 رچه در دیده ی او ناهنجار ه -

 ( 413) ص هرچه اش در بر سخت و سنگین 

نگيرد، نفيرت از آن   شب پا حتي در عواطف خود دچار تعارض است. وقتي به جامعيه ميي  

نگيرد رحيم و رتفيت در او شيعله     آشوبد و چون بيه خيود و فرزنيدانش ميي    وجودش را بر مي

 کشد:  مي

 مرده در گور گرفته است تكان پنداری  -

 اید  ای از زندگی خود که شما ساختهجسته یا زنده

 نفرت و بیزاری 

 گریزد این دم می

 که به گوری بتپد 

 یا در ا میدی 

 (  415)ص  رود تا که دگر بار بجوید هستیمی
آنچه در اين تعارض چشمگير است، تضادي است که ميان فضاي حاکم يعني شيب گيرم و   

آميز شب پا از آيش به کومه وجود دارد. اين رفيت و آميدها   راکد آرام، با رفت و آمدهاي دلهره

که برهم زننده آرامش کاذب حاکم بر شب است، سرانجام با مر  فرزنيدان شيب پيا بيه پاييان      
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رسد. رکود در آغاز و انجام شب هم چنان بر زندگي سايه افلنده است و تلاش شب پيا بيه   مي

 رسد. جايي نمي

ات موجيود در جامعيه اشياره و    ن تعارض در شعر، بيه تعارضي  ترتيب نيما با نمايش ايبدين

 کند.مردم را نسبت به موقعيت اجتماعي شان آگاه مي

و فقيدان   اجتماعي شب پا به آن نظر دارد، نياتواني  نلته ظريفي که نيما در ويژگي  رواني
اسيت   اعتماد به نفس او در دگرگون کردن اوضاا است. شب پا در حال دست و پا زدن در فقر

ود خي اعتراض  و با اين که کارد ناداري به مغز استخوان صبر او رسيده است، نمي تواند انتقاد و

، سيتم  را اعلام کند و عليه آن دست به شورش بزند. گويي در جامعه سنتي ايران اعصيار پييش  
 ساخت. اينبيروني به جاي اينله ستمديدگان منتقد و معترض بسازد، از آنان افرادي منزوي مي

فقر چنان حرييت و شيرافت سيتمديدگان منتقيد و معتيرض بسيازد، از آنيان افيرادي منيزوي          
گير  ساخت. اين فقر چنان حريت و شرافت شب پا را از او گرفتيه اسيت کيه بيشيتر نظياره     مي

اوضاا است. موانع بير سير راه شيب پيا آن قيدر زيياد اسيت کيه حتيي نميي توانيد فرييادي             

خواسيت  ت. شايد نيما غير مستقيم ميي را در گلو خفه کرده اس آميز بلشد. فقر فرياد اواعتراض

د، محقر شو به اين نلته اشاره کند که اگر رفاه اقتصادي و معيشتي و امنيت اجتماعي در جامعه
 توانند به جايگاهي برسند که در آن به نقد عمللرد صاحبان قدرت بمردازند.افراد مي

ار کي ست يلي از موضوا هاي قابل استنباط در شک و ترديد که از شاخصه هاي فلر نقاد ا
م شب پاست. در جهان مدرن نيز به علت فقدان ثبات، و حرکت روبه جليويي کيه بير آن حياک    

هاي زندگي انسان اين عصر است. نقد و انتقاد که در منظومه فلري است، شک يلي از ويژگي
ه به ظياهر  اي اجتماعي و آنچهنيما از جايگاه مهمي برخوردار است، با شک او نسبت به پديده

اي کيه  خواهانيه رسد، پيوند دارد. نيما به موجب نگرش پويا و آرمانموجه و راستين به نظر مي
دارد. اما ترديدهاي شب پا در منظوميه  ها ترديد رواميبه هستي دارد، در تام و تمام بودن پديده

بر عجيز و فقير کيه او را در    يشتر ب -رت تردد افلار در ذهنش است که يک جلوه آن به صو -

ار بار افلنده، دنلت دارد. شب پا از آشفتگيهاي فلري ناشي از فقر چنان دچموقعيتهاي هلاکت

 ش را ازهم تشخيص دهد: کنندگان به آيتواند نوا حملهترديد شده که حتي نمي

 ... خوکی  -

 جهد گویی از سنگ به سنگ  می
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 سرخ یا به تابندگی چشمش همچون دو گل آتش 

 ( 414)ص پاید و کرده است درنگ یک درنده است که می
ثل ايين  مدهد: يا، گويي، پنداري، اين شک و ترديد را تلرار فراوان کلمات شرطي نشان مي

 (: 113  111: ص1381)حميديان، است که 

 پنداري مرده در گور گرفته است تكان  -

 (  415ص)اید ای از زندگی خود که شما ساختهزندهيا جسته 

 ، نگرشي فردي و ملانيلي است که فارغ ازنگرشي سنتي نسبت به زنجيره نظام جامعه

ي کند؛ اما رويلرد جامعهتر و مهمتر توجه ميهاي درشتوجود پيوند ميان اجزا، بيشتر به حلقه
ذار ير گجديد به اجتماا رويلردي ارگانيلي است که هر جزيي حتي کوچک بر ساير اجزا تأث

تي راوي پذيرد. نيما نيز در اين شعر به نگرش جمعي معتقد است. وقاز آنها تأثير مي است و
بدبختيهاي او « ايدکه شما ساخته»اي کوتاه در حال توصيف وضع شب پاست، ناگهان در جمله

گيري فقر و داند، بلله عوامل بيروني را که در شللرا تنها در نوا کار و بينش شب پا نمي

« کل»گيرد. اين نگرش جامعه را به صورت يک کار دخالت داشتند، در نظر مي بدبختي شالي

ن را در هاي فاسد ريشه در کل دارند. اين که نيما علت بدبختيهاي فرودستا«جزء»نگرد که مي

ه باشد لت داشتتواند  بر اين دنيا صاحبان  قدرت انداخته، مي« شما»اي کوتاه به گردن جمله
ر و وزگارپيشين علت بدبختيها نه به گردن فرادستان بل بر دوش فلک و  که در جامعه سنتي

خواهد عامل مصائب خلر را در افتاد؛ حال که نيما مياجرام آسماني و بخت و قضا و قدر مي

کند؛ و يا شايد به علت بيان مي –ايد که شما ساخته –اي کوتاه واقعيات جستجو کند در جمله

اند، اين اشتهودستان از فرادستان داده سياسي عصر داشت و يا بيمي که فراي که نيما از ارواهمه
، بر ر متناي کوتاه بيان شده است؛ هرچند حضور ناگهاني شاعر دانتقاد و اعتراض در جمله

توانسته ميند ناعتبارادبي منظومه خدشه وارد کرده و به آن جنبه شعاري داده است، نيماي دردم

 نياورد. شناختي متن بر زبانلو به فرض علم به آسيب ديدن جنبه زيبايياين جمله کوتاه را و
، محل هاي دقير و عامي که نيما در اين منظومه از شب پا، مسلنبا توصيفات و فضاسازي

کرده،  شب پا و زنيدگي او بيه شخصييت و موقعييت نيوعي      کار و روابط  او  با  ديگران  ارائه

شيود وضيع او را   اي توصييف شيده کيه ميي    پا به گونيه  )تيپ( تبديل شده است. زندگي شب
 معه تلقي کرد.اي براي وضع فروستادن فقير جانمونه
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 . مایه های رئالیستی شعر 4
وار مييان عناصير روسياختي و    هستند که وحدتي اندام 15آثار هنري و ادبي ناب آثاري ارگانيک

کيه   16ايهمياهنگي  ( وحيدت و 204، ص 2:ج1379ژر  ساختي آنها حياکم اسيت. ) وليک،    

تياثير از جامعيه   آورد. ايين ارتبياط بيي   ارتباطي ادراک پذير و متقابل را ميان عناصر اثر پديد مي
اي آن رابطيه  17پرورنيد کيه بير سياختار    نيست. جوامع سنتي، بيشتر آثاري را در دامان خود ميي 

ز شعر فارسي ا و جوامع مدرن آثاري ارگانيک. (205: ص 1369)مندراس، حاکم است 18ملانيلي

يميا بيا   ندوره مشروطه به اين سو متناسب با جامعه ايرانيي در راه ارگيانيلي شيدن گيام نهياد.      

 يدن مييان شناختي که از جامعه جديد اروپا پيدا کرد و با خلر قالب نيمايي در راه وحدت بخش
اي کيه هرچيه بيه اشيعار سيالهاي      عناصر روساختي و ژر  ساختي شعر حرکت کرد؛ به گونيه 

ا در شيود. کيار شيب پي    وار بارزتر ديده ميشويم اين تناسب اندامتر ميپاياني حيات او نزديک

هاست که وحدت عناصير شيعري   ترين منظومهموفر نيما، از19گراي انتقاديي اشعار واقعحوزه
هياي  در آن رعايت شده است. در ذيل به ويژگي برخي از اين عناصير بيا توجيه بيه دگرگيوني     

 شود:ن نيما اشاره مياجتماعي زما
 

 زبان  1-4
اي اجتماعي با زندگي انسان گره خورده اسيت. نيوا واژگيان، ترکيبيات و     زبان به عنوان پديده

دهنده نظام اجتماعي و تحيونت فرهنگيي اسيت.    ها به نوعي انعلاسحتي صر  و نحو جمله

ر روي يک سيله هسيتند   گذارند بلله دزبان و فلر نه تنها بر هم اثر مي ( 5: ص1368)مدرسي، 
هاي فرهنگي و زباني را نيز دهند. تحونت اجتماعي، دگرگونياي واحد را تشليل ميکه پديده

شيود. بيا انقيلاب    در پي دارد ؛ هر چند در اين ميان زبان ديرتر در معرض تغيييرات واقيع ميي   

نييز دچيار    مشروطه و رويلرد جامعه و فرهنگ ايراني از ذهن به سوي عيين، زبيان آثيار ادبيي    

شود، زبان نيميا را  دگرگوني شد. توجه به معضلات اجتماعي که در سطح عيني جامعه ديده مي
آکنده از واژگان حسي و تصاوير عيني کرد . نيما براي آن که بتواند وضيع نيابرابر و تناقضيات    

: 1381)فتيوحي،  حاکم را تغيير دهد، از زباني عيني استفاده کرد که قطعيتيي هميراه خيود دارد.    

شاعر با چنين زباني، تصويري زنده و تجسمي روشن از زندگي دردآلود و مير  بيار    (114ص

زدنيد. در عيين حيال وي    رنجبراني نشان داد که زير فشار تبعيضهاي اجتماعي دست و پيا ميي  
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عاطفه و رو  انساني خويش را در منظومه دميد. با رعاطفي منظومه کار شب پا که توانست بيه  

پويا و مؤثر ببخشد، به برانگيختيه شيدن حيس نيوا دوسيتي مخاطيب نييز منجير         اثر تجسمي 

خواهد فقر شب پا و خاموش شدن شمع جيان فرزنيدان او و   شود. براي نمونه وقتي نيما ميمي

 گيرد که ريشه در شيوه معيشت او دارد: اي کمک ميشب را توصيف کند، از عناصر زباني

 پک و پک می سوزد آن جا کله سی -

 وی از پیه می آید به دماغ  ب

 در دل درهم و برهم شده مه  

 کورسویی است زیک مرده چراغ 

 هست جولان پشه  

 (  414 -413) ص هست پرواز ضعیف شب تاب 
اي است، با توجه به بلاغت آثار روايي، نيوا  که از ويژگيهاي زبان محاوره20صراحت زباني

ميح  ( در کشور وجيود داشيت، مط  1325اثر )مخاطبان منظومه و آزادي نسبي که هنگام سرودن 

سوي نظر نيما بوده است. حضور برخي نمادهاي جانبي مانند: پک و پک سوختن کله سي، کور

ي جنگل دور که همگيي از سيطح عينيي    تاب، جونن پشه و نالهچراغ، پرواز ضعيف شبمرده

ت زبياني منظوميه   اند، به علت فقدان پيچييدگيهاي دور از ذهين، بيه صيراح    زندگي گرفته شده
 کند. ي چنداني وارد نميخدشه

کيه بيه عليت      -رسد وجود برخي عناصر نمادين جانبي، تنبلي و رکود ذهنيي را  به نظر مي
 زدايد. يم -تلراري بودن تصاوير و نگرش جامعه سنتي، در اذهان رسوب کرده بود 

 

 ای ان محاورهکلمات و زب 1-1-4
اي اسيت. نيميا بيا گيزينش     استفاده از کلمات و عبارات محاورههاي پويايي زبان، يلي از جلوه

اي و عيني ميان زبان منظومه با نوا زندگي شب پا و مخاطبان، ارتبياط متقابيل   هاي محاورهواژه

ايجاد کرده است. از سويي ديگر ورود کلمات و عبارات کوچه و بازار، در طبيعيي شيدن زبيان    

تأثير داشته است. بدين ترتيب نيما بيرخلا  زبيان رسيمي     -کردکه نيما آن را دنبال مي -شعر 

دهنده عوالم دروني، انتزاعي و زنيدگي خيواص و متناسيب بيا     شعر کلاسيک که بيشتر انعلاس
چنيد صيد سياله    21راکد سنتي، فاقد تحرک و پويايي نزم بود، به برهم زدن هنجار زباني جامعه
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 –لاسيک با توجيه بيه تحيونت اجتمياعي     همت گماشت. نفي بخشهايي از عناصر زبان شعر ک

فرهنگي در جامعه ايراني، انتقاد و نگرش سلبي، تلقي تازه و نوا ادراک و عواطف جدييد نيميا   

دست در دسيت چييزي   »و « دوتايي»، (415)ص « تميدن»شود به شود. براي نمونه ميشمرده مي

 اشاره کرد . ( 413ص ) « دادن 

کند، حضور کلمات محلي است خواننده را به خود جلب مي با مطالعه اشعار نيما آنچه ذهن
هسيتند،   که به جغرافياي زيستي شاعر تعلر دارد. وارد شدن کلمات گمنام که عموماً عينيي نييز  

اتي تواند نفي کانون گرايي در زبان و به ميدان آوردن عناصر زباني زيستگاه شاعر باشد. کلمي مي

 ر، کله سي، نمار، شماله، پلم، لَم و بينج.چون: اوجا، تيرنگ، آيش، کمه، بينجگ
 

 زبان دینامیک در پیوند با واقعیت  2-1-4
جي نيما براي تجسيم موضوا عيني منظومه که با حرکت و پويايي شب پا در هواي گيرم و شير  

 علهاي بيه فشمال همراه است، از املانات زباني متنوعي از جمله فعلهاي پويا بهره گرفته است. 

شود به دو بخش تقسيم کرد: نخست فعلهاي ايستا که بر آرامش و ثبيات  ر شعر را ميکار رفته د
سيردن و  دنلت دارند و تعداد آنها کم است، چون: آرام بودن، در خواب فرو رفتن، نشسيتن، اف 

  -افعيال  مردن؛ دوم افعال کنشي و ديناميک که بر سرکشي و ناآرامي و حرکت دنلت دارند. اين
: 1366کيدکني،  )شيفيعي دهند. دامه حرکت را در زمان گسترش ميا -ا نيز هستندکه عموماً مضار

جيا   افعالي چون: دميدن، کوبيدن، رميدن، دودييدن، پرييدن، گذشيتن، پروازکيردن، از     ( 264ص
 ن، جستن،بردن، آواز دادن، رفتن، آمدن، جونن دادن، صدا زدن، جهيدن، جسَتن، گريختن، تميد

عداد کم خاريدن، دور کردن، ويران کردن، رهيدن، برگشتن و بريدن. ت چيدن، برخاستن، مليدن،
تواند بر کاذب و سطحي بودن آرامشي که به زور حاکم شده است، دنلت داشيته  افعال ايستا مي

ا فيرا  رباشد؛ در حالي که نيما براي نشان دادن غلبه ناآرامي و کشملشي که شيب پيا و جامعيه    

 کند. ستفاده ميگرفته است، از افعال کنشي ا

 

 . عناصر بومی 2-4
هاي طبيعي و بومي شمال اييران کيه   نيما در شيوه تعبير و بيان اشعارش با طبيعت به ويژه جلوه

هياي طبيعيت   نتيجه ارتباط مستقيم اوست، برخوردي خلاقانه، امروزي و پويا داشته است. جلوه
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هياي  ند. گويي شياعر بيه اعمياق جليوه    کعنوان  ابژه حضور مستقل پيدا مي در شعر نيما گاه، به

رسد. برخورد کند و با استغراق در آنها به ملاشفاتي ميطبيعت شمال حلول و با آنها زندگي مي

رسد و طبيعت از اين همدمي به کمک شياعر  صورت که شاعر با آن به اتحاد ميبا طبيعت بدين

ما يا فاقد پيشيينه اسيت و ييا در    پيش از ني22شود.هايش ميآيد، و محملي براي طر  انديشهمي

سنجش با کار نيما وزني ندارد. در ادبيات کلاسيک به عليت فقيدان نگيرش علميي و برخيورد      
ابزاري، اشراقي و تذکاري به جهان، طبيعت حضوري منفرد و مستقل در آثار ادبي نداشيت  بيه   

فتن طبيعت در شيعر  اي که گويي ميان شاعر و طبيعت مرزي کشيده شده بود. اما اهميت ياگونه

اي به عرصيه زنيدگي انسيان معاصير باشيد.      ي تازهشناسانهتواند وارد شدن شيوه هستينيما مي
هيا را در خيدمت بيه او و حتيي     جوييد و ابيژه  معرفتي که انسان و زندگي او را، در اين دنيا مي

د گيرايش  شيو کند. از طر  ديگر در نوا ارتباط نيما بيا طبيعيت ميي   شايسته حضور، تفسير مي
شديد او را به صداقت و سادگي و پاکي جست. نيما با اين گرايش، در پي تحقر نوعي روابيط  

 اجتماعي بود که مبتني بر ارزشهاي راستين باشد. 

يميا کيه   گرايانه نيما غافل بيود. ن در اين ميان نبايد از تأثير اشعار مازندراني بر نگرش طبيعت

ار داده بود، در دستور کارهايش قر23رابر تاريخ ادبيات رسمينوشتن تاريخ ادبيات ونيتي را در ب
ر اي که نام روجا )ستاره سحري( را بيراي اشيعا  با شعر مازندراني آشنايي کاملي داشت، به گونه

، اهيالي  طبري خود برگزيد. با نگاهي اجمالي به اشعار مازنيدراني، تيأثير زنيدگي روستانشيينان    
کياران و طبيعتيي را کيه محييط     چوبداران، کشاورزان و شالي نشينان، چوپانان،کوهستان، ساحل

 توان ديد.کاري آنان است، در ژر  سخت و رو ساخت اين اشعار مي
ت بزر ، نويسينده زنيدگي روسيتاييان    ( رئاليس1910-1828گونه که لئون تولستوي )همان

هياي  دهنده جلوهسروسي است، نيما هم باليده و شيفته روابط جامعه روستايي و مدافع و انعلا
باشد. اين رويليرد هرچنيد علاقيه شيديد نيميا را بيه روابيط صيادقانه         پاک اين نوا زندگي مي

 نمايد.عر را به زندگي شهري باز ميرساند، انتقاد شاروستايي مي

گير بسياري از مردم ايران در زمان حيات شياعر بيود،   نيما براي طر  موضوا فقر که گريبان

شمال ايران بهره برد تا جايي که در اين فضا همه چيز از زبان تا تصوير متأثر از محيط روستايي 
از محيط روستايي است. شخصيت اصلي منظومه نيز از محيط کاري انتخاب شده اسيت. بيراي   
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خواهد حانت عاطفي درون شب پا را توصيف کند از مظاهري کمک نمونه شاعر آن گاه که مي

 شود:  روستايي بيشتر ديده ميگيرد که در محيط بومي و مي

 لیک فكریش به سر می گذرد 

 هم چو مرغی که بگیرد پرواز 

 هوس دانه اش از جابرده 

 (  413) ص می دهد سوی بچه هاش آواز 
ردمنيدي  دبايد اضافه کرد که نگاه نيما به طبيعت از موضع و ديدگاهي اشرافي نيست که از 

 انساني خالي باشد.
 

 انیک جامعه انیک شعر با ساختار ارگ. پیوند شكل ارگ3-4
سيت کيه   هرچند ساختار آثار ادبي جديد بي تأثير از ساختار ارگانيک جامعيه نيسيت، باييد دان   
فرهنگيي   نوگراييها و نوآوريها، در ادبيات معاصر فارسي، علاوه بر ايين کيه از ترکييب عناصير    

دبي و جمه آثار هنري و اجامعه و شناخت هستي شناسانه جديد نشأت گرفته، به علت رواج تر

اني نييز  مبادله سريع اطلاعات متأثر از عناصر فرهنگي و دستاوردهاي شاعران ونويسندگان جهي 
 است.

ي اي را براي گريز از ساختار مليانيل اگر جامعه ايراني با انقلاب مشروطه تلاش همه جانبه

وتر از ر ارگانييک، جلي  آغاز کرده، بايد اذعان کرد که شعر و نثر معاصير در رسييدن بيه سياختا    

نثير   جامعه ايراني در حال حرکت بوده و هست. نوآوري در محتوا و ساختار ارگانييک شيعر و  
د هميوار  معاصر، با ايجاد تحرک و انگيزه، راه  پيشرفت  و تعالي  فرهنگي  را  بيه  سيهم خيو   

 کند.مي

هاي بياني از شيوههاي بياني پيوند شلل ارگانيک شعرو جامعه جديد، استفاده يلي از جلوه
 يلي از شيوه هاي بياني جديد است.   24امروزي است. روايت

نيه دور خيود    zتيا   aروايت درحقيقت رشد تدريجي اثر اسيت. نيوعي حرکيت اسيت از     

ترتيب در روايت تغيير موقعيتها و وضعيتها وجود دارد. هرچند اشتياق بيه شينيدن   گشتن، بدين
ي زمانمند آثار ند، روايتها آغاز و انجامي دارند. اين امر سويهکروايت، پايان روايت را انلار مي

ي تخيلي وخلاق آن است؛ دهد، جنبهچه روايت را با عالم هنر پيوند مينماياند. آنروايي را مي
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شيوند. بير   انگيز بودن از واقعيتهاي عيني متمايز ميي گراترين آثار روايي به علت خيالحتي واقع

گيو نيسيت، خياطر قصيه     واقعييت قصيه  »ن پل سارتر معتقيد اسيت کيه    اين اساس است که ژا

 (  165: ص1372)احمدي، « گويد.مي

 

 نقش اجتماعی روایت  1-3-4
ازنيد کيه   آثار روايي با دنياي جديد پيوندي ارگانيک دارند، چه جوامع جديد عرصه نظامهياي ب 

ند. به هميين نسيبت آثيار    ر نهادن چيزهاي کهنه هستهاي تازه و کنادائم در حال پذيرش پديده

وايي گاه ظهور هر انديشه است. رواج آثار رروايي نيز داراي ساختاري بازند، چه اين آثار جلوه
 دارد؛ چه مدرن و صنعتي نيز همخوانينگري جامعه يشدن علوم و جزئبا تخصصي

 جامع فنون بيودن را  کاهد و ويژگيو تخصصي شدن دانشها، از گستره آشنايي افراد با علوم مي

م تخصصيي  . در نتيجه جامعيت علمي و اطلاعات عمومي جاي خود را به علواز آنان 
حوصلگي افراد در فهم ظرايف هنري و دهد. محصول اين فرآيند در حوزه هنر و ادبيات کممي

اي هستند، هدادبي و ميل به سوي آثار فاقد پيچيدگي و عامه پسند است. آثار روايي که آثاري تو
توانيد  يابي مضيامين نييز ميي   باشند. پيامد عام بودن آثار روايي، آساناي ميداراي چنين ويژگي

 باشد.  
هرمياه خيود    -لان پرداختن هر موضوعي فراهم اسيت  که در آن ام -انتخاب شيوه روايي 

توانند ردم ميدارد. بدين ترتيب عامه منفي نگاه طبقاتي را در انواا ادبي و موضوعهاي آن درپي
در  از خواندن آثار ادبي لذت ببرند که اين خصلت، سوية غلبية سرشيت جهياني و همگياني را    

 (  88 : ص1382شناس، )حررجمه است. تنماياند که براي ملل قابل آثار روايي مي

ي هيم  از سويي ديگر انتخاب اين شيوه، نوعي توجه به توده مردمي است که در جامعه سنت

توانسيتند  سوادي و به علت اختصاص شعر به طبقات برتير، کمتير ميي   وادي و کمسبه علت بي

 نقشي در جامعه داشته باشند و به ادراک زيبايي شناختي آثار ادبي نائل شوند.

 

 ظر و شعر نیما روایت در ن 2-3-4
در نظر نيما هر نوا ادبي ظرفيت حمل معاني و موضوعهاي خاصي دارد، در حالي که آثيار  

توانند هر نوا مضموني را اعم از حماسي و غنايي و تعليميي و... در خيود   و داستاني ميروايي 
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کند کيه  پردازد و کاري ميجنگد، به قضاوت ميکند، ميدر داستان شاعر بنايي مي»جاي دهند. 

اندازد. در واقع داستان راهي است که کنند. به همه جزئيات زندگي دست ميدر صحنه تئاتر مي

: 1357نيميا يوشييج،   ) « آزمايد...گونه مهارت و زبردستي هوش و ذوق خود را مين همهاو در آ

 (  7نامه شماره 
در (  41: ص1369) نيما يوشييج،  در نزد نيما شيوه روايت با دنياي با شعور آدمها پيوند دارد. 

ه اين شيوه است که به شعور و خلاقيت هنري مخاطب به عنوان ييک سيويه از خلاقيتهياي سي    

 شود.ي ادبي )خلاقيت خالر اثر، اثر و مخاطب( احترام گذاشته ميي پديدهگانه

اي که با مشروطه به موجب حضور انسان و باور او در جامعه ايرانيي و بيه عليت    دگرگوني
هيا  او پديد آمد، يک جهش عمير در نيوا بييان انديشيه    حرکتي که در راه اثبات اختيار و اراده

ده و شخصي منزوي شي « من»پيش از مشروطه در بخشي ازآثار ادبي بيشتر برداشته شد. اگرچه 

و حتيي بيه   « او»يافت، از مشروطه به اين سو، به موجيب توجيه شيعرا بيه     تقليدي انعلاس مي

گونه که فضل تقدم شيعر  شعر روايي اهميت يافت. همان« من نوعي و جمعي»در قالب « خلر»

پردازي و هيم متنهياي   ت در شعر، هم در حوزه نظريهنو به نيماست، وارد کردن ساختمان رواي

 رسد. ادبي به نيما مي
کيه  -يوه روايت و تمثيلها تا شعرهاي پاياني خود از ش –افسانه –ها نيما از نخستين منظومه

گونه که آرزوي نيما اين بود که آثار . هماناستفاده کرد -کنداثر را از برج عاج نشيني خارج مي
ر ردم را دمي وه گاه هنري نيازهاي مردمي باشد، او با انتخاب اين شيوه ، تيوده  هنري و ادبي جل

 التذاذ هنري خود شريک ساخت.

 

 در کار شب پا  عنصر روایت 3-3-4
معليولي کيه بير عقلانييت انسيان صيحه        -کار شب پا با طراحي منسجم و مبتني بر نظام عليّي 

-94:ص1381)حمييديان، يابد.و خاتمه مي شودگونه خلأ و فترتي شروا ميگذارد، بدون هيچمي

گونه که در توضيح کوتاه راجع به روايت از رشد تيدريجي سيخن بيه مييان آميد،      همان ( 111

شيود، در  نخسيتين آغياز ميي    ( 241: ص1383احمدي، ) « وضعيت پايدار»هرچند کار شب پا با 
حضور راکيد   –غازين رسد. بلله هم چنان وضعيت پايدار آپايان به وضعيت پايدار جديد نمي

کنيد، از دسيت   در نيه بيروني جامعه حاکم است. آنچه در اين ميان تغيير مي –و هولناک شب 
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رفتن شرافت انساني شب پا و فرزندان اوست که اين هم سقوط است نيه رشيد. نيميا بيا ايين      

 ظرافت، تبعات اجتماعي شلا  طبقاتي را بازگو کرد.

ن و شيورش را از تهيدسيتان علييه    قتصادي ، قدرت طغييا گونه که موانع اجتماعي و اهمان

گرا، شيب پيا   اربابان گرفته، شب پاي فقير نيز فرياد را فراموش کرده است. در اين منظومة واقع

کنيد و  گوييد، کيار ميي   گونه که در عالم خيارج سيخن ميي   متناسب با نقش اجتماعي خود، آن
دهيد، در منظوميه   ديگيران نشيان ميي    احساسات و عواطف خود را در زندگي و در روابيط بيا  

گرايي نيما با توجيه بيه   تواند نتيجه ابُژکتيويته و عيني پروسنا، ميگونهحضور دارد. حضور اين

 گونه که هستند، باشد. شخصيتها و طبقات مختلف، آن
؛ گفتگويي که در اين منظومه هست، نه ميان شخصيتها، بل گفتگوي شب پا بيا خيود اسيت   

اي کيه در  و طبيعي و مناسب حال خود او. نوا گفتگوي درونيي و ييک طرفيه    گفتگويي فردي
ب شي کند. ديده نشدن منظومه وجود دارد، تنهايي و فقدان ارتباط شب پا را با ديگران بازگو مي

ييد  تواند به جايگاه و شأن اجتماعي او اشاره داشته باشيد کيه بيه د   پا در گفتگوهاي بيروني، مي

 بيند. يآيد و احترام نمنمي

خواهند با پدر سخن بگويند، بيدون رد وبيدل   حتي در کومه آن گاه که بدنهاي فرزندان مي
 گيرد.، گفتگويي دروني در مي«حالي»شدن کلمات و با زمينه 

تابي و اضطراب اوست. تغيير فعلها از اول شيخص بيه   آنچه در شب پا چشمگير است، بي
اي ايين    به ديالو ، توانسته به شلل هنرمندانيه سوم شخص و تغيير در نوا گفتگوها ازمنولو

زه اضطراب و نوعي گريز و نفرت را از وضع موجود بيان کنيد، هرچنيد موانيع اجتمياعي اجيا     
 نداده است جهشي طبقاتي در پايان منظومه شلل بگيرد.

گونه که در بخش تحليل اجتماعي شعر گفته شد، نيما بيا ايين اثير خواسيته تعيارض      همان
و  ، بيا رفيت  ا بازگو کند . شاعر کوشيده تضادها و کشملشها را با فعلهاي پويا و راکدطبقاتي ر

جسيم و  تآمدهاي ملرر ذهن شب پا از آيش به کومه، با به کاربردن قيود ترديد، با توصييف و  

فضاسازي دقير و طر  آن در قالب روايت و در عيين حيال بيا ايجياد وحيدت مييان عناصير        

، زبيان  جاد کرد، دستيابي او به قالبکند. آنچه اين املان را براي نيما ايدهنده منظومه بيان شلل
زادي را آختيار و او نگاه تازه بود. او با خلر قالب نيمايي محدوديتها را کنار زد، و به راوي اين 

 داد تا به حرکت  خود در حوزه ساختمان و قالب اثر ادامه دهد.
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 کند. منش ناتمام رواييت بيه داسيتان، جنبيه    انلار مياشتياق به شنيدن روايت، پايان آن را »

اي پذيرفته در زندگي هير روزه ماسيت، انليار ييا     بخشد. پايان قاعدهاسرار آميز و مرموزي مي

کار شب پا با  (239:ص  1381احمدي، ) «.کندحتي تزلزل آن، عنصر ناشناخته را وارد روايت مي

رسد. اين نوا پايان دهي، حرکتي ذهنيي  ايان ميبه پ«  کار شب پا نه هنوز است تمام»مصراا 

پيا  هاي رنج آفريني شبدهد. حرکتي که در آن مخاطب هم چنان حقلهرا در مخاطب شلل مي

 خيزد . بخشي به منظومه، به غليان احساسات مخاطب برميشمرد. نيما باچنين پايانرا مي

 

 25. توصیف 5

 (212 : ص1369)مندراس،ا به صراحت بيان کنند. اومانيسم موجب شد تا ا فراد احساساتشان ر

 عر و  توصيف به عنوان شيوه بياني تصويرآفرين در شعر و هنر امروز، احساسات و عواطف شا
شيود. در ايين   کند. در توصيف به جاي اين که امري تجويز شود، تبيين ميهنرمند را آشلار مي

شود. وحيدت خيالر اثير بيا     طب يلي ميشيوه است که خالر اثر به جاي نگرش از بان، با مخا

تباط بيا  روايي با ار –مخاطب، همدلي ونفي خود برتربيني او را همراه دارد. مخاطب اثر وصفي

گيردد. شياعر و نويسينده    هاي کاشفانه و خلاقانه آفريننده اثر هنري و ادبي ميآن شريک لحظه

مخاطيب   با آزاديهاي اجتماعيمتناسب « عقل کلي»معاصر با انتخاب شيوه توصيفي، با رد اصل 

گذارد. قائل شدن حر آزادي براي مخاطب، بير  شناختي در متن آزاد ميرا در نوا ادراک زيبايي
گيون  هياي گونيه  ها و سيليقه نقش و جايگاه اجتماعي و در نهايت بر شأن و منزلت او با انديشه

زده، لا  شيده و شيعار  دنلت دارد. در توصيف به جاي اينله اغراض نويسنده و شاعر، خلع س
شينها، موجيب حرکيت    رو –اي از سايه در اختيار مخاطب گذاشته شود، با قرار گرفتن در هاله

 شود.  ذهن و التذاذ زيبايي شناختي همراه با ديناميسم اجتماا مي

شود، توصيف با ارائه فضا و تصوير اي ارگانيک تشليل ميگونه که جامعه از مجموعههمان

اي ارگانيک و وحدت  بخش حاکم اسيت، بيا   وعه که ميان اجزاي آن رابطهو تجسيم يک مجم
 يابد. جامعه مدرن پيوند مي

زاي آن، نيما با توصيفاتي که از شب )زمان( گرم و تاريک و موهم کيه در تيرگيي وحشيت   

آلود جنگلهاي تاريک و مهييب ايسيتاده اسيت؛ و محيل کيار او      هاي متحرکي در هواي مهسايه

از حشرات و حيوانات درنده و مخرب پر است، به دست داده، کوشيده تا توصيفي  )مزرعه( که
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:  1381)فتوحي،عيني و مؤثر خلر کند. در اين تصويرهاي عيني که البته تصاوير در سطح هستند

يابيد و ناخواسيته دچيار کشملشيي روحيي      مخاطب خود را در بطن آنها ميي ( 122 – 121ص

حانت دروني و بيروني شب پا به عمل آورده، هر چند مخاطب  شود. توصيفهايي که نيما ازمي

ها و دلبستگيهاي وي را به رساند، غيرمستقيم دغدغهرا در شناخت نوا زندگي شب پا ياري مي

دارد. نيما با توصيف دردآلود زندگي شب پا، تعهد خيود را در  شخصيت نوعي شب پا ابراز مي
 ت ابراز کرده است.آشنايي اذهان مردم نوا رنجبران فرودس

تيرين  عريان در اين منظومه ناسازگاريها و تناقضات اجتماعي نه تنها پوشانده نشده، بلله در

کننده هرگونه سازش اجتماعي است، به نمايش درآمده است. نيميا بيا توصييف    شللش که نفي
ميرده و   واين ناسازگاريها در غالب دو وضع چون: غالب و مغلوب، خواب و بيدار، بيم و اميد 

ر ، خياطر پي  زنده، اعماق جامعه تباه را به تصوير کشيده است؛ اما در وراي اين تصاوير هولناک
پناه پايمال نشود و فرادسيتي  کند که در آن حقوق فرودستان بيدرد کوهستان، روابطي آرزو مي

 به استثمار فردستي نمردازد. 

 

 گیری . نتیجه6
 ينله برخيوردي ا، با توجه به زمان سروده شدن آن، به جاي اگربه عنوان اثري واقع« کار شب پا»

بينانه با وضع موجيود داشيته باشيد، انتقيادي، ناسيازگار و در پيي نشيان دادن        ايجابي و خوش

اب نوا  تعارض طبقاتي و اجتماعي موجود است. اين انتقاد به صورت غيرمستقيم در قالب انتخ
روانيي شيب پيا و محييط کياري و       –نت روحيزبان، به کارگيري شيوه روايت و توصيف حا

ير وضيع  روايي ضمن تصو –روابط با ديگران نمود پيدا کرده است. نيما کوشيد با شيوه وصفي 
 موجود، روابطي تازه را در ذهن مخاطب شلل دهد. 

 

 نوشت پی
 ( 243:ص1369)نيمايوشيج ، « من جوهر خاص زمان زندگي خودم با انسانها هستم .» 1

2.Instrumental  
3. Aesthetic Reappearance 
4. Historic  
5. System Bourgeoisie  
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گيرا  کند: دسيته اول شياعران عيين   . رنه ولک در کتاب نظريه ادبيات شاعران را به دو دسته تقسيم مي6
د و دانني کنند و و او را ناظر جهان ميشاعر تليه مي« توانايي منفي»مانند کيتس و تي. اس. اليوت که بر 

گويند که بايد شخصيت واقعي خود را فراموش کنند، دسته دوم شاعران ذهنگرا کيه هدفشيان ارائيه    مي
خواهند چهره خود را ترسيم کنند، اعترا  کنند وحديث نفيس گوينيد.)   شخصيت خودشان است و مي

 (  77: 1373رنه ولک، 
 7.Objective  
8. Subyective  

اي کيه شياعر در اوج هيجيان اسيت و بيه      ي جواني اوست. دورهدوره. اشعار رمانتيک نيما مربوط به 9
 هاي زندگي نگاهي آرماني و مطلر دارد. از زندگي شهري بيزار است و به علت به نتيجه نرسييدن پديده

برد. ايين  هاي زندگي جديد، چون رمانتيلها به خلوت روستا پناه ميتلاشهاي اجتماعي، دلزده از جنجال
( و  23)ص« شهيد گمنيام » ادامه دارد. سالي که نيما شعرهاي  1306شود تا شروا مي 1300دوره که از 

:  1381پروري است. ) رک: حمييديان  ( را سرود و در حال و هواي قهرمان 126)ص« سرباز فوندين »
« ميام توقيت  »( با وجود اين نيما در برخي از اشعار دوره سيوم )سمبوليسيم( نييز ماننيد      81 – 19ص 
 .( نگاه رمانتيک دارد، هرچند اين برخورد نيما متأثر از وقايع اجتماعي است 418 – 417)ص

10. Positivisme  

گراسيت، رنيگ   . هرچند نيما در هر سه دوره شعري ) رمانتيسم، رئاليسم و سمبوليسم( شاعري واقع11
سيروده شيد چيون     1300گراي نيما هم در دهيه  رئاليسم در برخي از شعرها تندتر است. شعرهاي واقع

(  1325« )اکار شب پ»(و  1323« )مادري و پسري»، مانند 1320( و هم در دهه 1304« ) خانواده سرباز»
 ( 116 – 83)رک: پيشين، ص 

12. Precriptive  
13. Descritive  

تابد، رود آرام است و تيرنگ )تيذرو(  شود. ماه از بان مي. شعر با توصيف محل کار شب پا آغاز مي14
ي اوجا )درختي جنگلي( به خواب فرورفته است. در اين فضا که همه چيز نشان از آرامش بر سر شاخه

رامش و صداي دميدن او در شا  و کوبيدن چوب بر طبل، آ. «کار شب پا نه هنوز است تمام »دارند، 

ش را شلند. تنها حرکت در اين شب گرم تابستاني از شب پاست. آن چه ايين آرامي  سلوت شب را مي
هيا مغليوب ايين تيرس آرام بخيش      ترتيب داده، هولي است که بر همه جا غالب شده و تمامي پدييده 

شود، سايه گراز ويرانگر است. دردهاي کشياورز  اي ديده ميآور سايهاند؟ !  اگر در اين شب خو شده
 گويد: ميهم بيروني است و هم دروني. شب پا با چشماني خسته و خواب آلود، هردم با خود سخن 

 چه شب موذي و گرمي و دراز  -

 تازه مرده است زنم ! 
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 گرسنه مانده دوتايي بچه ام 
 نيست در کمه ما مشت برنج 

 (  412: ص  1371بلنم با چه زبانشان آرام ؟ ) نيما يوشيج ، 
اي اسيت کيه   کوبد. توصيف نيما از شب مهتيابي بيه گونيه   او هم چنان براي رماندن گرازها بر طبل مي

جا را مه آلود کرده است. اين فضاي بيروني به ظياهر آرام بيراي شيب پيا     گردي بر شب نشسته و همه
ها هستند که دسيته دسيته برابير    موهم افلار وسوسه انگيز است. در اين شب موذي و گرم و دراز، پشه

ي )برنج کار( صف بستند تا مانع حرکت و موجب رنج او شيوند. آن چيه وحشيت و سينگين    « بينجگر»
بلند طبل و دميدن در شا  است. انتظار ظياهري ايين اسيت کيه     نشاند، کار و بانگسايه شب را فرو مي

 شود فراتر از اراده شب پاست: کند اما در عالم واقع آن چه محقر ميکار، اوضاا را دگرگون مي

 هرچه در ديده او ناهنجار  -

 (  413هرچه اش در بر سخت و سنگين ) همان، 
آيد و مثل اينله به ها، اين جوجلان گرسنه، چون مرغي در سرش به پرواز درميي بچهفلر گرسنگ

 گويند: او مي

 هاي  تو دوتايي ناخوش بچه -

 سوزند دست دردست تب و گرسنگي داده به جا مي
 آن دو بي مادر و تنها شدند 

 مرد!
 برو آن جا به سراغ آنها 

 در کجا خوابيده 
 (  413)همان، اند ... به کجا يا شده

آوردند، به خيواب رفتنيد.   که مادر را به ياد ميهاي بينجگر از زخمهاي پشه در حالياز آن سو بچه
پک زدن و خاموشي است. از پيه سوز، اين چراغ مرده، کورسويي دييده  سرا( در حال پکسي )اجاقکله
تي مر  بار بر اين شب موذي ها در پروازند. سلودهند و شب تابها همچنان جونن ميشود. پشهمي

و دير پا سايه افلنده است. گويي بر دنيا گرد مردگي و افسردگي پاشيده شده است. مگر افراد ديگر ده، 
اي بهتر از شب پا دارند: مرد در آيش )کشتزار شالي( است و زند در نمار )کوميه( تنهيا. صيداي    زندگي

اميا درنيدگانهم چنيان مترصيد حمليه بيه       « لنگ!آي دالنگ! دا»پيچد: شب پا همچنان در گوش شب مي
نصيب است. بينجگر از گرماي شب لخت شيده،  آيشند. گويي تنهايي درد مشترک مردان وزنان فقير بي

پاييد. در ايين شيب    و شماله )مشعل( در دست، چه بسا دچار ترس هم شيده ، اضيلاا مزرعيه را ميي    
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اي که اي زار در گور، و يا زندهباريک و مردهوحشت افزا، هيلل او گاه چونان دوک و گاه چون دودي 
 «:ايدشما ساخته»اي شده است که آيد. شب پا دچار زندگينظر مياز زندگاني خود گريخته به

 نفرت و بيزاري  -

 گريزد اين دم مي
 که به گوري بتمد 
 يا در اميدي 

 (  415ص رود تا که دگر بار بجويد هستي )همان،مي
نگرد آشوبد و چون به خود و فرزندانش مينگرد نفرت وجودش را برميرون ميوقتي شب پا به بي

 کشد: رحم و رتفت در او شعله مي

 چه شب موذي و گرمي و سمج  -

 بچگانم ز ره خواب نگشتند به در 
 گفتمشان: چقدر شبها مي

 خواب! شيطان زدگان! ليک امشب 
 دانند خواب هستند. يقين مي
 خسته مانده است پدر 

 بس که او رفته و بس آمده در پاهايش 
 (  415قوتي نيست دگر ) همان ، 

) گياهي  سگ او هم از گرسنگي به خواب رفته و در همه جا آرامش برقرار است. اما خوکها از پلم
هاي انبوه تمشک( در حرکتنيد. کسيي جيز او بيراي رمانيدن      رويد ( به جانب َلم) بوتهکه در شمال مي
دار کند. او بايد شب تا صبح بيد. مهر پدري يک بار ديگر شب پا را از شاليزار دور ميخيزخوکها برنمي

دهيان   قيير بيل از  بماند و شاليها را بمايد اما دسترنج وي را ديگران ببرند. اين اعتراض، نه از شب پاي ف
 گشايد: اوي، لب شب پا را چنين به اعتراض ميرسد. فرياد رراوي به گوش مي

 ويد: مرده زن من گباز مي -

 ها گرسنه هستند مرا بچه
 بروم بينمشان روي دمي 
 خوکها گوي بيايند و کنند 

 (  416همه اين آيش ويران به چرا )همان، 
 کومه چون سايه اي باريک و مهيب در حاشيه جنگل نمايان شد .

 مانده آتش خاموش  -
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 حرکت با تن يخ هاي بيبچه
 هر دوتا دست به هم خوابيده 

 رده شان خواب ابد ليک از هوش ب
 هر دو با عالم ديگر دارند 

 بستگي در اين دم 
 وارهيده ز بد و خوب سراسر کم و بيش 

 نگه رفته چشم آنها 
 با درون شب گرم 

 (  416ي يک ساعت پيش )همان، کند از قصهزمزمه مي
گويي کم و بيش از مر  . اما  دهد، مر  استآنچه اين فرزندان فقير را از رنج گرسنگي نجات مي

 گويد: در ميپاند چه بدن سرو چشم باز آنها به رهيده
 اند بچه هايت مرده -

 پدر ! اما برگرد 
 اند خوکها آمده
 (  416اند ... )همان، بينج را خورده

 کند، ماتم داري فرزندان جسم شب پا رااو که ديگر توان راه رفتن ندارد گويي در خيال حرکت مي
خيار  خواهد او را از پيش فرزندان دور کند. خارفال نگه داشته است. اما فلر پاييدن شاليزار ميپيش اط

 تواند بغض گلويش را آزاد کند و دمي بگريد: ترديد جانلاه، چنان او را درمانده کرده که حتي نمي

 چه کند گر برود يا نرود  -

 گردد دم که با ماتم خود مي
 گويي به خيال گونه که رود شب پا آنمي
 رود او نه به پا مي

 کرده در راه گلو بغض گره 
 گردد با او از جا هرچه مي

 هرچه .. هرچيز که هست از براو 
 آيد در چشم هم چنان گوري دنياش مي

 (  417 – 416و آسمان سنگ لحد بر سر او ) همان، 
 ارد : مر  فرزندان شب پا چيزي را تغيير نداده است و شب همچنان ادامه د

 هيچ طور نشده، باز شب است 



 
ره
ما
ش

و12
13، 

ییز
وپا

ن 
ستا

تاب
13

85
 

 جوهرزمان، تحلیل جامعه ...

187 



  

 همچنان کاول شب، رود آرام 
 اي از جنگل دور رسد نالهمي

 سوزد دل مرده چراغ جا که مي
 کار هرچيز تمام است بريده است دوام 

 ليک در آيش 
 (  417کار شب پا نه هنوز است تمام ) همان، 

15 . Organic  
16. Harmony  
17 . Stracture  
18. Mechanical connection  
19. Critical realism  
20. Linguistic explicitness  
21. Linguistic norm  

فيي  ن. نيما براي نشان دادن فضاي توتم با سلوت جامعه که هر جنب و جوش و حرکتي در آن 22
ي ( و گاه بيرا  224کند ) غراب، صشده است، از فضاي راکد ساحل آرام و خاموش شمال استفاده مي

(  222آميز حلومتيان از بانگ شغال که در ساحل اوج گرفته ) ققنوس، ص هاي حيلهنشان دادن همهمه
د و گيرد. نيما براي نشان دادن فضاي دلگير و يأس آلود از ابر و باد که ويرانگر شناخت هسيتن ياري مي

راي سياکنين منطقيه بيه    بي نشينند، فضايي دلگير هاي کوه و جنگل و دريا ميوقتي که در شمال در دامنه
( نيما براي ارائه تصويري اميد بخيش و   504ام ابري است، ص کند. ) خانهآورند، استفاده ميهمراه مي

ام ابري است وقتي نيما به ياد خاطرات کند. در شعر خانهآرماني نيز دست به دامان اقليم شمال دراز مي
بيند کيه بيه دور از هرگونيه    ام را در صورت دريايي ميافتد، اين ايانگيز روزهاي آزادي و رهايي ميدل
هاي ابر و مه است. دريايي صا  که آفتاب روشن، صيبحگاهان، بيا پرتوهياي زريين بير سيطحش       لله

( کميک   504هياي طبيعيت شيمال )دارو ، ص   نشسته است. شاعر براي ظهور منجي نيز باز از جليوه 
ت رفتن نسلي در گرداب کشنده ستمهاي عصر، سيخن  خواهد نسبت به از دسگيرد. يا آن گاه که ميمي

رش طلبد و با توصيفي زنده و دقير از حانت غرير به طر  افلابگويد، باز درياي شمال را به ياري مي
خواهد به گل نشستن تدبيرها و نياتواني انسيان   ( و زماني که نيما مي 301پردازد. ) آي آدم ها، ص مي

آورد. ) وي ميررضا شاهي بيان کند با استفاده از کشتگاه شمال به طر  آن ايراني را در برچيدن اختناق 
 (  234واي بر من، ص 

ام و اين معبر جديدي است که من آن را در مقابل ادبيات جنوب تاريخ ونيتي را شروا کرده. » 23
و وضيع معيشيت    اند. يک ملتب متمايز که تفياوت اقلييم  کنم. البته غير از آن چه ديگران نوشتهباز مي

اهالي آن را به اين شعراي گمنام داده است. صافترين و پاکترين احساسات را در اين گروه پيدا کنيم که 
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دوشند و در اطرا  جنگل به زراعت مشغولند و در زير هاي چوبين وحشي منزل دارند. گاو ميدر کلبه
مهيب جنگل، نيم سوزهاي آتيش را  کنند و در شبهاي تاريک در دخمه هاي ابرهاي دريا صيد ماهي مي
 (  270: ص 1368)نيمايوشيج، « دارند... به جاي چراغ مشتعل مي

ه معنياي  بي   Gnanusرسيد. در نتين يوناني مي  Nararaبه « روايت»  Narationتبار واژه. »24
ي، اي ادبي دانش و شناخت است ... به اين اعتبار روايت به معناي دانيش اسيت. ارسيطو نييز در نظرييه     

: ص 1383و احميدي،   176: ص 1372احميدي ،  « ) خواند.داستان استوار بر تقليد را تحقر دانش مي
شوند. گو باشد، آثاري روايي شمرده ميگويي و حضور قصه( آثاري که داراي ويژگي قصه 238 – 234
هاي کودکيان،  هر شلل روايت، هرگونه گزارش، از حلايت اخلاقي تا رمان، از فيلمي سينمايي تا قصه»

ها و آگهيهاي تبليغاتي هميه اسيتوارند بيه    کنند تا لطيفهاز حلايتي که مردم از رؤياهاي خود تعريف مي
شود. رخدادي، قتلي، شر  يک زندگي، يا حتيي  اي آغاز ميگزارش داستاني... هر داستان از بيان حادثه

يابنيد و بيه حيوادا داسيتاني تبيديل      شوند، سويه داستاني ميي ياي، همگي آنجا که بيان مشر  انديشه
استان بايد براي مخاطب معنا پيدا کند. يعني راوي دما هر ( »161-160: ص 1372احمدي، « ) شوند.مي

ي ويهبداند. بايد دانش مشيترک مييان دو سي   « حد روشنگري داستان»ناگزير است که ادراک مخاطب را 
اسيتان  ضي و خيالي تعريف ابتدايي روايت و دراوي / مخاطب وجود داشته باشد. اين دانش مشترک فر

اي همدلي ميان سازد: داستان همواره روايت سلسه اي از حوادا است براي کسي، استوار به گونهرا مي
 (  161: ص 1372)احمدي، « راوي و مخاطب.

وصييف در  . فليس بنتلي در کتاب ملاحظاتي چند در باب هنر روايت، تعريفي کوتاه و دقير از ت25
ي داسيتان خيويش را   وقتيي رميان نيويس جهيان گردنيده     »شناسي داستان به دست داده است: اصطلا 
: ص  1364)ايراني، « خوانيم.بيند، ما اين روايت را توصيف ميگويد چه ميسازد و به ما ميمتوقف مي

رکت آفيرين  بيند، ح( اما مملن است نتيجه اين توصيف در نماياندن جهاني که نويسنده آن را مي 102
 باشد.
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